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 المستخلص

ع أيام  تتناول هذه المقالة بالتحليل المقارن عناصر ومقومات الواقعية السحرية في أثرين خالدين من الادب الروائي للشرق الأوسط : رواية »ساب
الهدف   يكمن  گلشيری.  الإيراني هوشنگ  للكاتب  احتجاب(  )شازده  احتجاب«  »الأمير  الركابي، ورواية  الخالق  عبد  العراقي  للكاتب  الخلق« 

الذاكرة    وهري لهذه المقالة في اظهار كيفية توظيف السحر والعناصر الميتافيزيقية لتمثيل أزمات الهوية، ونقد التاريخ الاستبدادي، وإعادة بناءالج
ما وراء الجماعية ضمن سياقين ثقافيين مختلفين. واستناداً إلى المدرسة المقارنة والمنهج الوصفي التحليلي، يتناول هذا البحث مفاهيم مثل »

 .الرواية السحري«، و»الزمن الدائري«، و»الذاكرة البيولوجية«، و»أنسنة الأشياء« بوصفها أدوات لتجاوز الواقعية التقليدية
ما تُشير نتائج البحث إلى أن الركابي، عبر نهجه الإشراقي، يوظف السحر لخلق صلة نورانية بين الإنسان المعاصر والجذور الأسطورية لبلاد  
  وال بين النهرين، سعياً لبناء هوية مقاومة للدمار. في المقابل، يركز گلشيری، من خلال استخدام عناصر »الغروتسك« والسحر الأسود، على الز 

تجسيد   الحتمي للقوى الموروثة ولعنة التاريخ الثقيلة التي تلاحق الأحفاد. يعكس هذا التباين الوظيفي القدرات المتنوعة للواقعية السحرية في
 .التجارب التاريخية المتميزة في المشرق 

 

 .الكلمات المفتاحیة: الواقعیة السحریة، الأدب المقارن، ما وراء الروایة )المیتاسرد(، سابع أیام الخلق، الأمیر احتجاب
 

 

Abstract 

This research presents a comparative analysis of the elements and components of magic realism in two landmark 

works of Middle Eastern fiction: the novel The Seventh Day of Creation by Abdul Khaliq al-Rikabi of Iraq and 

the novel Prince Ehtejab by Houshang Golshiri of Iran. The primary objective of this study is to elucidate how 

magic and supernatural elements are utilized to represent identity crises, critique autocratic history, and 

reconstruct collective memory across two different cultural contexts. Adopting a comparative and descriptive-

analytical approach, this study examines concepts such as "magic metafiction," "circular time," "biological 

memory," and the "animism of objects" as instruments for transcending traditional realism. 

The findings suggest that Al-Rikabi employs an illuminationist (Ishraqi) approach, using magic to forge a 

spiritual link between contemporary humanity and the mythical roots of Mesopotamia, thereby constructing a 

resilient identity against destruction. Conversely, Golshiri utilizes elements of the grotesque and black magic to 

underscore the inevitable decay of hereditary power and the burdensome curse of history on the shoulders of 
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descendants. This functional divergence illustrates the multifaceted capacities of magic realism in reflecting 

unique historical experiences in the East . 
 

Keywords: Magic Realism, Comparative Literature, Metafiction, The Seventh Day of Creation, Prince Ehtejab. 

  چکیده
های رئاليسم جادويی در دو اثر ماندگار ادبيات داستانی خاورميانه، رمان »سابع أيام الخلق« )هفتمين اين پژوهش به واکاوی تطبيقی عناصر ومؤلفه 

پردازد. هدف بنيادين اين مطالعه، تبيين روز آفرينش( اثر عبدالخالق الرکابی از عراق ورمان »شازده احتجاب« اثر هوشنگ گلشيری از ايران می
های هويتی، نقد تاريخ استبدادی وبازسازی حافظه جمعی در دو بستر  گيری از جادو وعناصر ماوراء طبيعی برای بازنمايی بحران چگونگی بهره

«،  وارتحليلی، مفاهيمی چون »فراداستان جادويی«، »زمان دايره-فرهنگی متفاوت است. اين تحقيق با اتکا به مکتب تطبيقی ورويکرد توصيفی
های پژوهش حاکی از آن  کند. يافتهشناختی« و »جاندارانگاری اشياء« را به مثابه ابزارهايی برای عبور از رئاليسم سنتی بررسی می»حافظه زيست

النهرين به کار  ای سرزمين بينهای اسطورهاست که الرکابی با رويکردی اشراقی، جادو را برای ايجاد پيوندی نورانی ميان انسان معاصر وريشه
های گيرد تا هويتی مقاوم در برابر ويرانی بسازد. در مقابل، گلشيری با استفاده از عناصر گروتسک وجادوی سياه، بر زوالِ گريزناپذير قدرتمی

ادويی در بازتاب  های گوناگون رئاليسم جدهنده ظرفيتورزد. اين تباين کارکردی، نشانی نوادگان تأکيد میموروثی ولعنت سنگين تاريخ بر گرده
 .دادنِ تجربيات تاريخی متمايز در شرق است

 رئاليسم جادويی، ادبيات تطبيقی، فراداستان، سابع أيام الخلق،  شازده احتجاب. واژگان کلیدی :
 مقدمه  .1

کند که در آن عناصر غيرممکن وباورناپذير با زندگی روزمره فرد، دنيايی را ترسيم میبهرئاليسم جادويی به عنوان يک شيوه روايی منحصر 
اين سبک ادبی با زير سؤال بردن اقتدار رئاليسم سنتی، جهان   .کنندواقعی جلوه می   آميزند که برای خواننده کاملًا طبيعی وای در هم می به گونه
(  1390)ميرصادقی، . آميزی داشته باشندامر عادی در کنار يکديگر همزيستی مسالمت العاده و دهد تا امر خارق اجازه می تعريف کرده و را باز

(Mirsadeghi, 2011 .)  های کهن، های غربی نيست، بلکه ريشه در سنتدر ادبيات معاصر خاورميانه، رئاليسم جادويی تنها يک تقليد از فرم
ها وتجربيات عرفانی بومی دارد که با ساختارهای مدرن رمان پيوند خورده است. دو رمان »سابع أيام الخلق« )هفتمين روز آفرينش( از  اسطوره

های درخشانی از اين رويکرد هستند که هر يک با استفاده از شگردهای نهعبدالخالق الرکابی و »شازده احتجاب« از هوشنگ گلشيری، نمو 
 .اندمتفاوت، مرز ميان واقعيت ورويا را از ميان برداشته 

کند که در آن »مخطوطه« يا  های عرفانی وفلسفی، جهانی را خلق میمايهعبدالخالق الرکابی در رمان »سابع أيام الخلق«، با تکيه بر بن 
مخلوق به    کند. در اين اثر، تداخل ميان خالق وسيستمی کيهانی برای تصفيه وپالايش عمل می  همان نسخه خطی، به مثابه يک موجود زنده و 

آيد. الرکابی با معرفی مفهوم »الراووق« به عنوان نمادی از تصفيه  جهان بيرون به لرزه در می   مرزهای ميان نويسنده، متن و  رسد واوج می
هايی مانند »سيد نور« که تجلی کمالات کند. حضور شخصيتها را به بخشی از سرنوشت بشری تبديل میآن  بخشد وکيهانی، به اشياء جان می

بخشد که در آن امر قدسی با امر انسانی آميخته شده است. زمان در اين رمان نه به صورت  هستند، به رمان بعدی ماورايی می کرامات غيبی و
رسند وحقيقت در حال در يک نقطه به هم می  شود؛ جايی که گذشته و ای ودر قالب »حلول صوفيانه« روايت میبه صورت دايره  خطی، بلکه

 .گرددهای تو در توی روايت پنهان میلايه
زند تا  از سوی ديگر، هوشنگ گلشيری در »شازده احتجاب«، رئاليسم جادويی را با عناصر »گروتسک« و »جريان سيال ذهن« پيوند می

ها چنان بار آن خاطرات خون   فروپاشی روانی يک طبقه اجتماعی را به تصوير بکشد. در اين رمان، اشباح اجداد گذشته و  زوال يک سلسله و
بخشی با جان شکند وهای مدرن، زمان را در هم میکنند. گلشيری با استفاده از تکنيکحضور ملموسی دارند که گويی در لحظه حال زندگی می

 Ghafelebashi)  (2021وحسينی،  باشیقافله کند که در آن مرگ وزندگی مرز مشخصی ندارند )آلود ايجاد می به اشياء وتصاوير، فضايی وهم 

&Hosseini, 2021  .)دويی گذشتگان در ذهن شازده احتجاب، نه يک توهم ساده، بلکه واقعيتی است که تاريخ را به کابوسی ابدی  حضور جا
جادو    ای از نماد وسياسی را در لفافه   سانسور، حقايق تلخ تاريخی و دهد تا در شرايط اختناق واست. اين رويکرد به نويسنده اجازه میتبديل کرده

 . (Siavashi,& Barhamand. 2020)(2020،برهمند بيان کند )سياوشی و
اجتماعی است. در حالی که الرکابی به   های عميق انسانی و بحرانوجه اشتراک بنيادين اين دو اثر، استفاده از »جادو« برای بازنمايی  

دهند کند. هر دو نويسنده نشان می شناسی زوال حرکت می روان   استعلای روحی متمايل است، گلشيری به سمت کالبدشکافی تاريخ و  سمت عرفان و 
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های  تمثيل  های بومی مانند »عجايب وغرايب« ولاتين باشد، از سنتکه رئاليسم جادويی در شرق، بيش از آنکه مديون نويسندگان آمريکای  
روند، بلکه به خواننده کمک های رئاليسم سنتی فراتر میواقعيت، نه تنها از محدوديت  تنيدن تخيل وگيرد. اين دو رمان با درهم عرفانی مايه می

های مادی مشاهده کند. در واقع، رئاليسم جادويی در اين آثار به ابزاری برای شناخت  ای چندبعدی وفراتر از عليتکنند تا جهان را از دريچه می
 سازد.های زيرين زندگی روزمره را آشکار میتر خود وجامعه تبديل شده است که حقايق پنهان مانده در لايهعميق

 اهداف پژوهش . 1 .1
 های »سابع أيام الخلق« و »شازده احتجاب«.های رئاليسم جادويی در رمان استخراج وتحليل مؤلفه •
 عربی.  سازی سبک رئاليسم جادويی در ادبيات فارسی وای در بومیاسطوره های عرفانی وتبيين نقش سنت •
 بررسی چگونگی استفاده از زمان غيرخطی برای بازنمايی هويت وتاريخ در اين دو اثر.  •
 استبداد.  تحليل تقابل ميان »امر واقع« و »امر جادويی« به عنوان راهبردی برای نقد ساختارهای قدرت و •
 عراق. ارائه يک الگوی تطبيقی برای درک بهتر پيوندهای فرهنگی وادبی ميان نويسندگان معاصر ايران و •
 پژوهشهای . سؤال2 .1
 اند؟صوفيانه پيوند خورده های ساختاری رئاليسم جادويی در رمان »سابع أيام الخلق« چگونه با مفاهيم عرفانی ومؤلفه •
 آلود برای خلق يک جهان جادويی بهره گرفته است؟وهم  هوشنگ گلشيری در »شازده احتجاب« چگونه از عناصر گروتسک و •
 خيال چيست؟   محو مرز واقعيت و  ها در رمان گلشيری( در پيشبرد پيرنگ وعکس  نقش »اشياء جادويی« )مانند نسخه خطی در رمان الرکابی و •
 شود؟ ای« و »بازگشت ابدی« در اين دو رمان از منظر رئاليسم جادويی چگونه تبيين میدايرهتفاوت در بازنمايی »زمان  •
 عراق تا چه حد نويسندگان اين دو اثر را به سمت انتخاب سبک رئاليسم جادويی سوق داده است؟  اجتماعی ايران و شرايط سياسی و •
 های تحقیق . فرضیه3 .1
 مفهوم »عالم مثال« دارد.  های عرفانی ودر »سابع أيام الخلق« بيش از آنکه تحت تأثير الگوهای غربی باشد، ريشه در سنت رئاليسم جادويی •
 سنگينی ميراث گذشتگان استفاده کرده است.   در »شازده احتجاب«، گلشيری از جادو به عنوان ابزاری برای تجسم بخشيدن به »ترومای تاريخی« و •
 برد.کند که مرز ميان نويسنده ومتن را از بين میمفهوم »نسخه خطی« در رمان الرکابی به عنوان يک ميانجی جادويی عمل می •
 سانسور برای بيان حقايق غيررسمی تاريخ است. استفاده از رئاليسم جادويی در هر دو رمان، نوعی واکنش دفاعی به فضای اختناق و •
 های قدرت در جوامع مورد مطالعه است. نابودی زمان خطی در هر دو اثر، نمادی از ايستايی تاريخی وتکرار چرخه •
 پژوهش . روش ۴ .1

شود. در اين روش، ابتدا مبانی نظری  تحليلی و بر پايه مکتب ادبيات تطبيقی )مکتب آمريکايی( انجام می- اين پژوهش با رويکرد توصيفی
استخراج شده وسپس با تحليل محتوای کيفی، شواهد متنی از هر دو رمان    وندی فاریسهای متفکرانی چون  رئاليسم جادويی بر اساس ديدگاه

ها( عناصر بومی )مانند کرامات واسطوره  های مدرن روايی )مانند جريان سيال ذهن( وگردد. تمرکز اصلی بر واکاوی پيوند ميان تکنيکاستخراج می
ها مورد سنجش قرار های جادويی دو نويسنده در بستر تاريخی آنافتراق شيوه  ای، وجوه اشتراک و است. همچنين، با استفاده از منابع کتابخانه

 گيرد. می
 پژوهش. پیشینه ۵ .1

ای اند، از جمله مطالعه های سوررئاليستی وتکنيک جريان سيال ذهن تمرکز داشته های پيشين بر روی »شازده احتجاب« غالباً بر جنبهپژوهش
که اين رمان را با »الشحاذ« نجيب محفوظ مقايسه کرده است. همچنين، برخی محققان به بررسی عناصر گروتسک ومدرنگرايی در آثار گلشيری 

الرکابی به عنوان معمار رمانشدگی وجان اند که به موضوع مسخ پرداخته ادبيات عرب، عبدالخالق  های  بخشی به اشياء اشاره دارد. در حوزه 
عاتی  چندصدايی شناخته شده است، اما بررسی تطبيقی او با نويسندگان ايرانی در چارچوب رئاليسم جادويی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطال

 سازد.اند که چارچوب نظری مناسبی برای اين تحقيق فراهم میريشه بومی رئاليسم جادويی در متون عرفانی شرق تأکيد کردهنيز بر 
 بحث و بررسی  .2

رمان »شازده    اثر عبدالخالق الرکابی و  «سابع أيام الخلق »  ترين عناصر رئاليسم جادويی در رمانبرجستهبررسی    پيش از آغاز تحليل و
گيری تصويری اوليه از ای کوتاه درباره هر دو رمان ارائه دهيم؛ چرا که اين امر در شکل احتجاب« اثر هوشنگ گلشيری، ضروری است مقدمه
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ها اهميت بسزايی دارد. همچنين شايسته است بر مفهوم رئاليسم جادويی به عنوان يک  روند رويدادهای آن  های اصلی وفضای روايی، شخصيت 
  های فنی و ترين ويژگیکند، درنگ کنيم وبه برجسته انگيز را در يک چارچوب روايی منسجم ترکيب میعناصر شگفت  جريان ادبی که واقعيت و 

 کند، اشاره نماييم.های ادبی مدرن متمايز میشناختی آن که اين سبک را از ديگر جريان زيبايی
 رمان سابع أیام الخلق  ای از. خلاصه1 .2

ترين متون رئاليسم جادويی در ادبيات عرب است که در آن مرزهای ميان  رمان »سابع أيام الخلق« اثر عبدالخالق الرکابی، يکی از پيچيده
ی  نوشتهوجوی يک پژوهشگر جوان برای يافتن يک دسترود. داستان حول محور جستتصوف به طور کامل از بين می  واقعيتِ مادی، اسطوره و

های مختلف تاريخی نگاشته شده، حاوی  نوشته که توسط شش راوی در دوره گيرد. اين دستباستانی و مرموز به نام »الراووق« )پالاينده( شکل می
دهنده تجربيات راويان النهرين است. رمان از هفت بخش يا »روز« تشکيل شده است که شش روز آن بازتابهويتی سرزمين بين  اسرار معنوی و
 نامد. وز هفتم، توسط خود پژوهشگر در زمان حال در حالِ خلق شدن است؛ روزی که نويسنده آن را »روز آفرينش انسانی« میر  پيشين است و

اش، هوشمند است که بر اساس طهارت روحی جوينده  نوشته صرفاً يک شیء فيزيکی نيست، بلکه موجودی جادويی ودر اين اثر، دست
زند که فراتر از قوانين فيزيکی ای »سيد نور« به عنوان قطب روحانی رمان، معجزاتی را رقم میکند. شخصيت اسطورهخود را آشکار يا پنهان می

کند، شود. جادو در اين اثر با مفاهيم اشراقی گره خورده است؛ بوی مشکی که فضا را پر میای عادی روايت میاست، اما در متن داستان به گونه
ی مجروح ملت عراق در برابر پيوندند، همگی ابزارهايی برای شفای حافظه ای که به حقيقت میرؤياهای صادقه   خيزد ونوری که از کلمات برمی

 هر سيمانی« )مدرنيته صلب( هستند.تهديدهای »ش
های  او خود يکی از شخصيت  نوشته گره خورده واش با سطور دستيابد زندگی شخصیدهد که راوی درمی اوج دراماتيک رمان زمانی رخ می

سازد. در نهايت، رمان به يک  ی »آفرينش کلمه« متحد می حال را در نقطه  پايان است. الرکابی با شکستن زمان خطی، گذشته واين متن بی 
بخش است که  رهايی  شوند. جادو در اينجا نيرويی ايجابی ومخلوق بر سپيدی صفحات کاغذ يکی می  رسد که در آن خالق ووحدت وجودی می

 سرزمينش بازسازی کند.  قدسی برای خويش و دهد تا از خلال کلمات، هويتی جاودانه وبه انسان معاصر قدرت می 
 ای از رمان شازده احتجاب . خلاصه2 .2

زوال يک   در عين حال هولناک از فروپاشیِ يک دودمان سلطنتی و   تصويری درخشان وهوشنگ گلشيری،    یرمان »شازده احتجاب« نوشته
ی خاندان قاجار،  تاريک شازده احتجاب، آخرين بازماندهبارانی در اتاق نيمه  دوران تاريخی در ايران است. تمام وقايع رمان در يک شبِ طولانی و

ها  کابوس  ای از خاطرات ودر چرخه  های نياکانش محصور شده وعکس  برد، در ميان اشياء قديمی وگذرد. شازده که از بيماری سل رنج میمی
اند، جناياتِ وحشتناکی را که اين خاندان برای حفظ قدرت مرتکب شده  ها وهای »جد کبير« و »پدر«، قساوتبه دام افتاده است. او با مرور عکس

 کند. احضار می 
روند. آيند و در اتاق راه میها بيرون میکند؛ اشباح مردگان از قاب عکسای جادويی عمل میتکنيک جريان سيال ذهن در اين اثر به گونه

آورد. جادو در اينجا ی خشک جد کبير، نه به عنوان يک توهم، بلکه به مثابه يک واقعيت فيزيکی، ارکان خانه را به لرزه درمیصدای سرفه 
جود، در واقع تجسم مادی گناهان تاريخی نياکان اوست که به صورت  های شازده را میزده« دارد؛ بيماری سل که ريهنفرين صورتی »تاريک و

 يک لعنت بيولوژيک به وی به ارث رسيده است.
کرد نقش کرد( و »فخری« )خدمتکاری که شازده او را وادار میی شازده با دو زن، »فخرالنساء« )همسر باسوادی که او را تحقير میرابطه

تلاش ناکام او برای بازسازی گذشته است. حضور شخصيت »مراد«، که بر صندلی چرخدار    دهنده حقارت درونی وفخرالنساء را بازی کند(، نشان
کند. رمان با مرگ تنهای شازده  ی مرگ در يک فضای سورئال عمل میآورد، همچون فرشتهبا خونسردی خبر مرگ اطرافيان را می نشيند ومی

ی مستبد است. گلشيری با مهارت تمام، زوال فيزيکی رسد؛ مرگی که نماد انقراض نهايی يک سلالهارواح اتاقش به پايان می  ها ودر ميان صندلی 
دهد که چگونه جادوی سياه تاريخ، جنايتکاران را حتی در گورهايشان تعقيب  نشان می زند واخلاقی يک طبقه پيوند می  ه زوال سياسی وشازده را ب

 رساند.از طريق بدن لاغر فرزندانشان به کيفر می کرده و
 های بنیادین رئالیسم جادویی ویژگی  . مبانی و3 .2

 های ادبی قرن بيستم است که مرزهای ميان واقعيتِ عينی وبرانگيزترين جرياندر عين حال چالش رئاليسم جادويی يکی از تأثيرگذارترين و
، منتقد هنر آلمانی، برای توصيف سبکی در فرانتس روتوسط    ۱۹۲۵اصطلاح نخستين بار در سال    نوردد. اينانگيز را درهم میتخيلِ شگفت
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با اين . (Mirsadeghi, 2000( )1379)ميرصادقی،  کرد.گونه اما با حالتی رازآلود بازنمايی مینقاشی به کار رفت که واقعيت را با دقتی وسواس
انگيز« در آمريکای لاتين پيوند خورد که از  ی مشهور او درباره »واقعيتِ شگفتمقاله  و  آلخو کارپانتیهی ادبيات، اين مفهوم با نام  حال، در پهنه

(. رئاليسم جادويی سبکی از روايت است  Rajabi et al. 2021)  ( ۱400  ،شود )رجبی وديگرانپيشگامان اصلی اين سبک در جهان شناخته می 
ای که نويسنده با گونهشوند؛ بهروزمره گنجانده می گرايانه، مادی وکه در آن، عناصر جادويی، ماوراءطبيعی يا غيرممکن در بستری کاملًا واقع 

خواننده، امری  های درون داستان وگذرد تا اين عناصر برای شخصيتالعاده میبدون ابراز شگفتی از کنار حوادث خارق  طرفانه وموضعی بی
 .Humayuni& Nabati,(2023 )) (2023وني ونباتي، پذيرفتنی جلوه کنند )هماي کاملًا عادی و

 های اصلی رئالیسم جادویی . ویژگی1. 3 .2
 ناپذیر جادویی: . عنصر تقلیل1. 1. 3 .2

 تجربی جهان ما قابل توضيح نيست. اين عنصر جادويی در هر متن رئاليسم جادويی، حداقل يک عنصر وجود دارد که با قوانين فيزيکی و
نه به عنوان يک توهم، بلکه به عنوان يک واقعيت صلب در داستان حضور دارد. در اين سبک، عناصر تخيلی چنان با رخدادهای واقعی  

 .Nazemian et al)  (2015کنند )ناظميان وديگران،  باورپذير جلوه می خواننده، کاملًا طبيعی و ها وشوند که برای شخصيتتنيده میدرهم

2015). 
 . سکوت نویسنده:2. 1. 3 .2

های عقلانی برای خواننده تبيين کند.  انگيز را با منطق علمی يا توجيههای شگفتکند تا وقوع پديدهراوی در رئاليسم جادويی هرگز تلاش نمی
شود که خواننده ميان دو جهان  شود که جادو بخشی از »هنجار« جهان داستان تلقی شود. اين ويژگی باعث میاين عدمِ توضيح، باعث می 

 .(Sarbaz & Mohammadi. 2016)  (۲0۱6محمدی، سرباز واز قضاوت قطعی باز ايستد ) جادويی( سرگردان بماند و )واقعی و
 دنیای پدیدارشناختی: . 3. 1. 3 .2

شود که لايه میها باعث  بافت ها ومادی هستند. توصيف دقيق اشياء، بوها، رنگ های رئاليسم جادويی سرشار از جزئيات حسی ومتن
کند تا تصاويری سحرآميز ودر عين حال ملموس خلق کند، به طوری  رئاليستی داستان بسيار مستحکم شود؛ اين دقت زبانی به نويسنده کمک می

  ( ۲0۱6رضايی،    حنيف و رسد )گرايی« محيط، غيرقابل انکار به نظر میشود، به دليلِ »غلظت واقع که وقتی عنصر جادويی وارد صحنه می
(Hanif & Rezaei. 2016). 

 هیبریدیسم: ها وآمیزی جهان. درهم۴. 1. 3 .2
ای  های اسطورهکند که سنتاغلب در جوامعی رشد می ها پيوند خورده است وترکيبِ فرهنگ اين سبک ادبی به شدت با مفهوم دوگانگی و

 ای وبه صداهای حاشيه کند وبه عنوان يک »عامل استعمارزدا« عمل می   خردگرايی غربی در تضاد هستند. رئاليسم جادويی با مدرنيته و
 .  (Ghasemipour et al. 2021) (۲0۲۱ديگران،  پور وقاسمیدهد تا در کنار واقعيت رسمی حضور يابند )شده اجازه میهای سرکوبسنت

 فضای غیرخطی: . زمان و۵. 1. 3 .2
مردگان ممکن  رود وآينده از بين می  شود. مرز ميان گذشته، حال ووار يا تکرارشونده تجربه میآثار، زمان اغلب به صورت دايره  در اين

  . (Kohandel et al. 2021) (۱400ديگران،   کهندل واست در کنار زندگان حضور يابند، بدون آنکه زمان فيزيکی مانعی برای اين ديدار باشد )
ها درک شود که تاريخ نه به عنوان يک خطِ مستقيم، بلکه به عنوان يک حضور هميشگی وگاه سنگين در اکنون شخصيتويژگی باعث میاين 
 شود.

 جهانی  . اهمیت فرهنگی و2. 3 .2
شود،  ايزابل آلنده شناخته می اگرچه رئاليسم جادويی اغلب با نويسندگان آمريکای لاتين مانند گابريل گارسيا مارکز، خورخه لوئيس بورخس و

 ی جهانی تبديل شده است. نويسندگانی چون سلمان رشدی در ادبيات انگليسی، گونتر گراس در آلمانی وهای اخير به يک پديدهاما در دهه 
جادويی ابزاری است برای  اند. رئاليسم  تاريخی استفاده کرده های هويتی وتونی موريسون در ادبيات آمريکا از اين سبک برای بازنمايی بحران

 بخشد واند؛ اين سبک به روايت قدرتِ بينشی میزدايی مجدد« از جهان در جوامعی که تحت سلطه عقلانيت صلبِ مدرنيته قرار گرفته»افسون 
 .(Nazemian et al. 2015) (۲0۱۵ديگران،  کند )ناظميان وها را بازسازی میجهان ارواح يا اسطوره پيوند ميان زندگی روزمره و
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 ی جوامعی است که تاريخ، جادو وهای پيچيدهدر مجموع، رئاليسم جادويی نه تنها يک تکنيکِ روايی، بلکه روشی برای درک واقعيت
اين سبک به  .(Sarbaz & Mohammadi. 2016)  (۲0۱6محمدی، سرباز واند )ناپذير با هم گره خوردهها به شکلی جدايیواقعيت در آن 

 جمعی انسان نفوذ کند.  پنهان وجودی و تر وهای عميقهای رئاليسمِ تجربی، به لايهدهد تا فراتر از محدوديتنويسنده اجازه می
 شازده احتجاب و  جادویی در رمان سابع ایام الخلق رئالیسم. ۴ .2

ام  ها پرداختههای رئاليسم جادويی در آن مؤلفه  ترين عناصر واستخراج مهم  تحليل و  بررسى اين دو رمان، به تجزيه و  از طريق مطالعه و
 که به صورت زير است: 

 وار گرایی تکوینی در برابر سیالیت کابوسهمزمانی اعصار: دوران فلسفه زمان و  .۱. ۴ .2
  یکرديدر »سابع أيام الخلق« با رو   ی. الرکابزديآمی را در هم م  ندهيگذشته و آ  ،یمان خطر و    کيز يف  نياز قوان  یبا تخط  يیجادو   سميرئال

  ی نوشتهدست  رِ ي از مس  یخيتار   یحافظه  یابيتکامل خلق و باز   یکه در آن »روز هفتم«، لحظه   نديبیمداوم م  اتياز تجل   یارهيمان را دار   انه،يصوف
 »الراووق« است.  يیجادو 

ميرد، بلکه در »لوح محفوظی« شود؛ بدين معنا که واقعه با وقوعش نمیمیگرايی تکوينی« شناخته  زمان در نگاه الرکابی با ويژگی »دوران 
ای ببخشد. ای اسطورهبه آن صبغه در انتظار کسی است که آن را به سخن وادارد تا واقعيت موجود را بازسازی کرده و ماند واز کلمات زنده می

به   گويد وبنيادين از زمان مادی )که در شهر سيمانی معاصر تجسم يافته( سخن می  از رمان، راوی از يک گسست راديکال و  ۳۲در صفحه  
"لقد أسدلتٌ الستائر دون مدینة )الأسلاف(  کلمات بنا شده است.    کند؛ شهری که از حروف وای يعنی »شهر نياکان« کوچ میسوی زمان اسطوره

الرکابی، ذ على مدینة )الأسلاف( الأخرى ، مدینة الحروف والكلمات" )، مدینة البشر والإسمنت والحجر ، لأفتح بمداد قلمي آلاف الستائر والنواف 
2011  ،32)  (Al-Rikabi, 2011, p32)ها، سیمان و سنگ، تا با مَرکبِ قلمم، ها را بر شهر )نیاکان( فرو افکندم؛ شهر انسان. )پرده

جادو در اينجا در توانايی »نوشتار ساحرانه« تجلی   واژگان(.حروف و   هزاران پرده و پنجره را رو به آن شهر دیگر )نیاکان( بگشایم: شهر
ی  کند که گذشتهسرنوشت شش راوی پيش از خود حلول کند. اين امر تزامنی جادويی خلق می   شود راویِ هفتم در آگاهی ويابد که باعث میمی

، به  ۲۸۳نوشته در صفحه  سازد. بازيابی دستنوشته بدل میای درخشان در مرکز آن دست ی عراق را به نقطه زدهالنهرينی وحال بحراندور بين
"وهكذا أعید  پيوند با راز برين است.    جايگزينی آن با زمان »روز هفتم« است؛ روزی که نماد آسايش، کمال و  معنای توقف جادويی زمان خطی و

. )و  (ibid,p32)  (32  احتفاء نحرت فیه الذبائح" )همان،المخطوط ، الذي أخذ یُعرف منذ ذلك الیوم باسم )الراووق( ، إلى الكوخ وسط مظاهر  
ها ذبح شدند، به کلبه ی خطی ـ که از آن روز به بعد به نام )الراووق( شناخته شد ـ در میان جشنی که در آن قربانیسان، آن نسخهبدین

شوند تا تأکيد کنند که انسان، با  ای تکرار میالگوهای اسطورهکند، جايی که  الرکابی زمان را به ظرفی برای امر قدسی بدل میبازگردانده شد(.  
 .رودبخشد که از فنای جسمانی فراتر میکلمه، »آفريننده« زمان خويش است. اين امر به او سيادتی معنوی می دوات و

ها را در يک شب احتضار ابدی گيرد که شخصيتوار« به خود می در تقابلی آشکار، زمان در »شازده احتجاب« ماهيتی »سيال وکابوس
 برد؛ آخرين شب شازده در مواجهه با تاريخ دودمانش.فرو می
.  سازدیبار مستم   خيتار   کي  یفساد و فروپاش  یافشا  یبرا  ی آن را ابزار   ی ر ياما گلش  رد،يگیبه کار م  تيساخت هو   یزمان را برا  یالرکاب 

کندن شازده گرد هم  جان  یاعصار گذشته را در لحظه   اتياست که تمام جنا  یاچاله اهيسازنده، بلکه س  یچرخه  کينه    ی ر يزمان در نگاه گلش
ای جادويی با ، به گونه۱0ها در اتاق شازده در صفحه  تاک ساعتدردناک اعصار« نهفته است؛ تيک  جادوی اثر در »تزامن اجباری و  .آوردیم

لغزیدند کند و  ها میصدا بلندتر بود. عقربه  "  رحمانه ريخته شده است. خورد که خونشان در دوران نياکانش بیپژواک فرياد قربانيانی گره می
 (۱0،  ۱368گلشیری،  ها بیایند بیرون." )رفتند تا به آنهمه شماره نزدیک شوند و فراشها، یا سربازها و یا رقاصهمطمئن. سینه خیز می 

(Golshiri,1989, p10).    بيند که سرهای پُرشده با کاه از ريزد؛ آنگاه که شازده پدربزرگش را میزمان به کلی فرو می   ، ديوار۱۲در صفحه
اش، در  تنهايی  ای تاريک از اتاق او، در کنار تخت بيماری واکنون در گوشه گيرد، گويی اين واقعه هولناک تاريخی هممحکومان را تحويل می

ی زمان بگريزد، اما مردگان )نياکان( به ها از سلطه شمع  ها وکوشد با خاموش کردن چراغبيهوده می  ۱۱حال رخ دادن است. شازده در صفحه  
 شود، زيست کند. فروپاشی مستمر شناخته می کنند تا در »زمانی موازی« که با انجماد واو را ناچار می آورند وشبِ او يورش می

 بيند، گلشيری در سياليت آن، »جبر نخستين« برای فنا وجبران می  ای بودن زمان، »فرصتی دوباره« برای آفرينش واگر الرکابی در چرخه 
 سازد، در حالی که گلشيری آن را با خون و آن را ابدی می  کند. الرکابی زمان را با کلمات تطهير کرده وزوال مطلق تاريخی را مشاهده می
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پدر بزرگ یک کرد...  " پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه می   آلايد.می  شکنندهای ممتدی که سکوت را میسرفه 
های رنگی تالار لرزیدند... باز سرفه آمد. پدر بزرگ دستمال سفیدش را  کشدار بود. تمام شیشه   سرفه شروع شد. خشک و  كیسه برداشت... 

شناسی زمانی بدل  بدين سان، »شازده احتجاب« به پژوهشی در روان .  (ibid,p3, 26)  (26،  3جلو دهانش گرفت" )همان، ص  بیرون آورد و 
اصرار دارند که به مثابه »حالی« باقی بمانند    زنند وشود که در بند گناهان نياکان گرفتار است؛ گناهانی که از »گذشته شدن« سر باز می می

 .سازدجسم بدل می ای زندگی به کفنی برای روح وزمان را از چارچوبی بر  جود وهای شازده احتجاب را میکه تا لحظه مرگ، ريه 
 استیصال هویت: حلول عرفانی در برابر تشویه سادیستی  مسخ و  .2. ۴ .2

و مرگ   یزندگ   زيو ن  اليو خ  تيواقع  انيکه مرز م  يیدر هر دو رمان است؛ جا  يیجلوه جادو   نيتر مهم  ،ی تي هو   یدگرگون  ايعنصر مسخ  
  . ابديینمود م  ني پنهان زم یو رازها  یهاني ک  یروح با نمادها  یگانگ يو    یمسخ در قالب حلول عرفان  ني. در »سابع أيام الخلق«، ارودیم  انياز م

اش را که او را به  ای پنهانیيابد تا ابعاد اسطورهدهد، بلکه از طريق مسخ »ارتقا« می اش را از دست نمیانسان در نگاه الرکابی جوهر انسانی
معرفتی والا هستند؛ »ورقاء« تنها يک   ها در اين رمان »تجليات« مراتب صوفيانه وزند، کشف کند. شخصيتپيوند می  النهرينبينهای تمدن  ريشه

عينی اصطلاح »لوح   يابد، تجسم مادی وبا شگفتی درمی  ۱۹۷کند نيست، بلکه چنان که راوی در صفحه  زن معمولی که در کتابخانه کار می
.  (Al-Rikabi, 2011, p197)  (197،  2011الرکابی،  )فاسم ورقاء یعني، بحسب المصطلحات الصوفیة، )اللوح المحفوظ(!"    "  محفوظ« است.

خود راوی نيز صرفاً پژوهشگری در جستجوی يک نسخه خطی )پس نام »ورقاء« بنا بر اصطلاحات صوفیانه، به معنای »لوح محفوظ« است!(.  
شود. جادو در اينجا در »قداست دگرگونی« نهفته است؛ نام او »عقاب« است که در عرفان نماد »قلم اعلی« محسوب می  شده نيست، بلکهگم

دوشاخه بسازد که ظرف اسرار مگو برای بيگانگان   آميزد تا هويتی واحد وای جادويی با »ورقاء« در هم میبه گونه  40۱»الهام« در صفحه  
أأنادیك باسم ورقاء ؟ أم ... إلهام؟" )همان،    "است.   )واکنون... تو را با نام »ورقاء« صدا بزنم؟ یا...  .(ibid,p401)  (۴0۱والآن ... 

بدل  یجاودانه و حامل حافظه جمع یبه متن نينش هيو حاش یفان یکه از موجود  یتياست؛ شخص تي هو  یبنا  یبرا  ینديمسخ فرا نيا »الهام«؟(.
از جادو    ی. الرکابرديواحد در زمان و مکان شکل گ  یتيتا هو   گرددیم  گانهي  ني شيپ   ی شش راو   یهاهفتم با تجربه  ی راو   ر،يمس  ني. در اشودیم

 .کندیحفظ م  یرا از فراموش  نيالنهر نياست که راز ب  یاو اسطوره  یجمع  یابلکه حافظه  ،یستيز   ی نه امر   یقيحق  تيدهد هو   شانتا ن   رديگیبهره م
 کوشد یآن است. شازده م  ینابود  یدر پ  ت،يساخت هو   یو دگرآزارانه دارد و به جا  کيتراژ   یتيدر مقابل، مسخ در »شازده احتجاب« ماه

بلکه    ،ی روح  ینه تعال  نديفرا  ن يخود غلبه کند؛ اما ا  ی روح  یبر مرگ و ناتوان  «،ی اش »فخرالنساء« در وجود »فخر همسر درگذشته  ینيبا بازآفر 
های چاقت نمال. تو باید اینهمه سرخاب روی لپ  ".کندیم  ليتبد  لياص  تياز هو   یو ته  ارادهیب  یرا به موجود  ی است که فخر   ی ر اجبا  یمسخ

هات گذاشته باشی نه روی پوزه فهمی؟ تازه این خال صاحب مرده را باید گوشه چپ لب یاد بگیری که مثل فخر النساء خودت را بزک کنی می 
برد ی خود بهره میمردانه  ی طبقاتی و، شازده از سلطه (۲6و    ۱0در صفحات )  .( Golshiri,1989, p27)  (27،  ۱368گلشیری،  )"    اتدهاتی

 هایکند عينک بانوی درگذشته را بر چشم بگذارد )رغم آنکه از نظر پزشکی بدان نيازی ندارد(، لباستا هويت فخری را تغيير دهد؛ او را ناچار می
دست بشويد. جادو در  (  ۱۲دانتل سرد او را بپوشد و از بوی طبيعی خود که با زمين و کار گره خورده است )بوی صابون و کاهگل در صفحه 

گويد، و حتی شروع  ی او سخن می رفته با زبان فخرالنساء و با همان لحن متکبرانهيابد؛ فخری رفته »پاسخ واقعيت« به اين مسخ زشت تجلی می 
مسخ را همچون   ی ر يگلش.  کشيدای که همسر اصلی، ضعف و ناتوانی شازده را به رُخش میکند؛ دقيقاً با همان روش گزندهبه تحقير شازده می

. در »شازده احتجاب«، سازدیآشکار م  یخيتار   یدودمان قاجار را در برابر زوال و نابود  یکه ناتوان  کندیم  ر يحاکمانه و زشت تصو   یتيجنا
را زنده    تيو هو   فظه که حا  يیجادو   انيتفاوت م  سان،ني. بدابديی م  انيشازده پا  یکه سرانجام با مرگ تنها  شودیبدل م   یموروث  ینيبه نفر   تيهو 
و   شودیمحو م  جيبلکه به تدر   رسد،ینم  یبه تعال  نديفرا  نيدر ا  ی . فخر شودیبرجسته م  سازد،یرا نابود م  یکه کرامت انسان  يیبا جادو   کندیم

شده و  مسخ  داتموجو   ديتول  یبرا  یکه خانه به مکان  يی تا جا  گردد؛یکه خود ساخته غرق م  یدر جعل  ش،يخو   قتيکشف حق  یبه جا  زيشازده ن
 .شودیم ليتبد یاز جوهر انسان یته

 تحول شمایلی )آیکونیک(: ابزارهای تکوین در برابر افزارهای بندگی جاندارانگاری اشیاء و .3. ۴ .2
خود فراتر رفته   یکه از کارکرد ماد یائياش رد؛يگی ها شکل ماراده به آن  یو اعطا  اءيبه اش یبخشدر هر دو رمان، با جان  يیجادو  سميرئال

  ی را به سو   ی اند که راو زنده و آگاه  ینوشته موجودات. در »سابع أيام الخلق«، قلم، مرکب، کاغذ و دست گذارندیاثر م  هاتيو بر سرنوشت شخص
که چنان  ابد؛يیم  یپنهان ماده تجل  اتياست و جادو در ح  یني النهر نيب  تياثر نماد حافظه و هو   نينوشته در ا. دستکنندیم  تيهدا  سرنوشتش
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کند که چگونه شهر نياکان نه از سنگ و  رمان، راوی با ظرافتی تمام توصيف می  ۳۲در صفحه    .شودیتازه همراه م  یتيواقع  نشيهر واژه با آفر 
گل، بلکه »حرف به حرف، کلمه به کلمه و سطر به سطر« توسط راويانِ پياپی در طول اعصار بنا شده است؛ گويی »کلمه« همان مصالح  

"المدینة التي أعاد تشییدها حرفاً حرفاً وكلمة كلمة وسطراً سطراً هؤلاء الرواة الستة " ساختمانیِ فيزيکی برای بنای واقعيت و حقيقت است.  
) شهری که این شش راوی حرف به حرف، کلمه به کلمه و سطر به سطر آن را    .(Al-Rikabi, 2011, p32)  (32،  2011الرکابی،  )

های معرفتی هستند که انسان را به سوی حقيقت مطلق و ارتقای ها پلاشياء نزد الرکابی ماهيتی »نورانی« و قدسی دارند؛ آن اند(.  بازسازی کرده
، صرفاً ابزاری چوبی برای نوشتن نيست، بلکه همان »قلمِ اعلی« است که تقديرها و ۱۹۸»قلم« )عقاب( در صفحه  شوند.  وجودی رهنمون می

بخشد که فعل نوشتن را به يک آيين دينی و کيهانی زند. اين تحول شمايلی به اشياء چنان قداستی می کلمات را بر »لوح محفوظ« )ورقاء( نقش می
شده، از نيستی شود که در برابر هجوم مدرنيته مسخنوشته به »قلب تپنده« حافظه ملی بدل می کند؛ جايی که دست فراتر از مرزهای زمان بدل می 

نوشته دارای قدرتی جادويی برای »محافظت از خويش« در برابر نامحرمان است؛ بر اساس شايستگیِ معنوی راوی و لياقت زند. دستسر باز می
 شود.شکار میاو برای حمل راز، پنهان يا آ

و   ر«يخود«، »شمش»کلاه  نک«،ي. »عشوندیم  ليمرگبار گذشته تبد  یسلطه  یو نمادها  یبندگ  یبه ابزارها  ايدر »شازده احتجاب«، اش
 ی هاعکس . در آغاز رمان،  دارندی وا م  م يبار دودمانش به تسلخون   خيآورند که انسان را در برابر تار و هراس   يی جادو   يیهاليها« شما»عکس

و روان شازده را   شکندی را م ريکه سکون تصو  ز يانگ وهم  یاصحنه  تکانند؛ی م نيو غبار از آست خورندی ها تکان مدر قاب رند،يگی جان م اکانين
فلز سرد برای زينت نيست، بلکه موجودی زنده است که با سنگينیِ تاريخی و  ، تنها پاره۱0خود« در صفحه  »کلاه  . اندازدیبه وحشت م ای 

نياکانی که تاريخ را از خون و قساوت اش بر سر نحيف شازده »فشار« می مادی او را در برابر هيبت و جبروت  ناتوانی  آورد و حقارت و 
روز دوم   کنم دست بردارکلاه خود جد کبیر را برداشت گفت : »بیا جلو ببینم شازده گفتم: »خواهش می   "کند.  اند، به وی يادآوری میانباشته

جادو    .(Golshiri,1989, p10)  (۱0،  ۱368گلشیری،  )  ای؟ کلاه خود را گذاشت روی سرمن تا روی چشمهایم را پوشاند"نشده شروع کرده
بيند« و  ، اين »عينک« است که »مینيز  ۱0يابد؛ در صفحه  شده تجلی میهای مسخها« بر سرنوشت انساندر »سنگينی اشياء و چيرگیِ آن

شده و فاقد بصيرت  ای مسخکند و او را به اجبار به نسخه ی بانوی درگذشته را بر چشمان فخری )خدمتکار( تحميل میديدگاهِ سرد و روشنفکرانه
ها به آفرينش و رهايی روحی ياری وار« و مستبد هستند؛ آننمايد که توان ديدن واقعيتِ خويش را ندارد. اشياء نزد گلشيری »کابوستبديل می

دارای صدايی    ۱0ها« در صفحه  سانند، بلکه در خدمت »تثبيت ستم« و ممانعت از هرگونه تغيير وجودی ممکن هستند. حتی »ساعتر نمی
خزد تا بر رکود زمان در خانه پدری تأکيد ورزد و اجازه ندهد هيچ صدای آزادی يا نوزايی به گوش برسد. اگر  تاک( هستند که به کندی می)تيک

سازد، اند( رها می الرکابی انسان را با بخشيدن نقشی قدسی در نگارش لوح محفوظ )از طريق ابزارهای نوشتاری که به افزارهای ارتقا بدل شده 
کند؛ ابزارهايی که همچنان چون زندانبان  کشد و او را تنها به حاملی برای هدايای مسموم نياکان و ابزارهای آنان بدل میگلشيری انسان را به بند می

ای به سوی نور و تعالی« در عراق و »زنجيری از آهن، خون  ی تفاوت ميان »دروازهدهندهکنند. اين تباين در ماهيت ماده، نشانی عمل میآگاه
 .شناختی عميق رئاليسم جادويی در هر دو متن استی غايات سياسی و زيبايیدهندهو تاريخ مرده« در ايران قاجاری است؛ تباينی که بازتاب

 ای در برابر زندان تاریخیهزارتو: پناهگاه اسطوره مکان به مثابه موجود زنده و .۴. ۴ .2
کند، بلکه منشطر است که از قوانين هندسه اقليدسی يا منطق جغرافيايی ساده پيروی نمی   شونده ومکان در هر دو رمان، فضايی دگرگون 

های حال  نمادهای جمعی عميق است. در »سابع أيام الخلق«، مکان همان »الراووق« مکانی است که حافظه را از ناخالصی   تابع تپش حافظه و
وفراموشی می   و جادويی  الرکابی تضادی  بنا می   پالايد.  نياکان«  ميان »شهر سيمانی« و »شهر  و نيرومند  قداست  الرکابی،  نزد    کند. مکان 

به    ۲۸۳ی »ديرة الهشيمة« در خود جای داده، در صفحه  نوشته را در روستای دورافتادهی سادگی که دست کند؛ کلبهجاودانگی را »تنفس« می
دارند؛ گويی مکان مادی، صرفاً به واسطه  های جشن وسرور باشکوهی برپا میآيين  کنند وشود که در آن قربانی می دل میيک »زيارتگاه« قدسی ب
"جددوا بناء الكوخ مقیمین  کند، به مرتبه الوهيت رسيده است.  ها پاسداری میاش از آن ای که »سيد نور« با روح جاودانه تماس با اسرار ممنوعه

ن،  في منتصفه دكة على هیئة قبر غطوه بقماش أخضر... وبتعاقب الأعوام اشتهر أمر المزار ، وغدا قبلة أنظار الناس یقصدونه من أبعد الأماك
ها بنای کلبه را بازسازی کردند و در میان آن سکویی به شکل  )آن   .(Al-Rikabi, 2011, p32)  (32،  2011الرکابی،  ناذرین له النذور" )

گاه دیدگان مردم بدل گشت؛  ای سبز پوشاندند... با گذشت سالها، آوازه آن زیارتگاه فراگیر شد و به قبله قبر برپا نموده و آن را با پارچه
ی آن برای  کنندهجادو در »انشطار فضا« وتوانايی خيره  کردند(.آمدند و برایش نذرها میها به سوی آن میای که از دورترین مکانگونه به
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  اتاق تنگ و  گشايد و ی ساحرانه به سوی شهر نياکان می پنجره  ، هزاران پرده و۳۲انتها نهفته است. راوی با مرکب قلمش، در صفحه گسترش بی
های سفرهای روحی فرای زمان ومرز را دارد. »شناشيل« خانه  ها حکايت وکند که گنجايش سدهپهناور بدل می  بسته خويش را به فضايی کيهانی و

  کشند تا گرما و اند« که يکديگر را در آغوش می های معماری کهنه وفرسوده نيستند، بلکه »موجوداتی زندهمايهتوصيف شده در رمان، تنها بن
که    کندامنيت را برای راويان فراهم آورده و اسرارشان را از ديدگان کنجکاو بيگانگان پنهان دارند. اين امر، مکان را به رحِمی جادويی بدل می

بخشد که ويرانی سيمانی  پالايد و به انسان احساس تعلق به جغرافيايی قدسی می جان را از کدورت وجود مادی صرف می  زايد ومدام حکايت می
 شوند. ريزند و نه فراموش میبدان راه ندارد؛ چرا که »شهر نياکان« با کلمات و نمادهايی برپاست که نه فرو می 

های ريزد و او را با سايهوار«، تنگ و منقبض است که بر سر شازده فرو میدر مقابل، مکان در »شازده احتجاب« يک »هزارتوی کابوس
ای توصيف شده، پيشينه  ۱۲کند. »خانه« يا »عمارت اجدادی« که در صفحه  اند، خفه می بلند و سردی که اشباح نياکان در آن مسکن گزيده

ها ستم و قساوتِ هولناکی است که دودمانِ رو به زوال قاجار عليه ملت خويش و حتی عليه خود روا  مادی و عريان و شاهدی خاموش بر قرن 
می  "اند.  داشته  دلش  خانه  این  توی  ("آدم  اجدادی  عمارت   ، بود  فصل  چهار  )عمارت  اتاق  اینهمه  با   ( 83،  ۱368گلشیری،  )  گیرد، 

(Golshiri,1989, p83).   ناگاه کنار  شازده به  رياتاقِ دلگ   یوارهايآنجا که د  شود؛یم  انيداستان در تداخل زمان حال و گذشته نما   ی جادو
مکان در   بزنند. ونديحال پ یفضا بهــــ  سوزاندیرا در آن م  انيپرشده از کاه زندان یکه پدربزرگ در گذشته سرهاـــ   را اطيح انيتا تنور م  روندیم

. او در »خانه  بنددیحال، راه فرار را بر شازده م  یگذشته در فضا  ادِ يخون و فر  ی است که با زنده نگه داشتن بو  اريهوش  یزندانبان  ،ی ر ينگاه گلش
  ی توبه باق   اي  يیرها  یبرا  یراه  چ يهستند و هاو    ريزناپذيو زوالِ گر   ی تجسم گناهان اجداد  زيخانه ن  یاياش  یکه حت  يیمحصور است؛ جا  «ی پدر 
اتاق ، مکانی برای آرامش يا تأمل روحی نيست، بلکه »برزخی« هولناک است که زندگانِ فرسوده و مردگان جبّار را در فضايی تنگ   .گذارندینم

خواهم هیچکدام از آن  ها را کیپ بکش. نمیفخری، این پرده  "انگيزد.  آورد و هراس وجودی و اشمئزاز از تاريخِ سلسله را برمیگرد هم می
   .(ibid,p70) (7های لعنتی خیابان را ببینم " )همان ، چراغ

باشکوه   یو گورستان   یخيتار   یآن را زندان  ی ر ياما گلش  ند،ي بیم  یبه جاودانگ   دنيروح و رس  ريتطه  یمقدس برا  يیمکان را فضا  یالرکاب
صرف فراتر رفته و در قامت   یک يز يف  یفضا  کي. در هر دو اثر، مکان از  ديآلایشکست و زوال م  یِ ساکنانش را با تلخ  یکه آگاه  داندیم

که راهِ   نيو خون  رحمیب  یادر نقش حافظه   ی گر يو د  يیرها  یبرا  یدر نقش پناهگاه  یک ي  شود؛ی محتوم ظاهر م  ی ر يو تقد  رگذاريتأث  یتيشخص
 .گذاردینم ینوادگان باق  یبرا ی ز يگر 

 ایشناختی: کرامات نورانی در برابر بیماری اسطورههای زیستلعنت  تجسم امر غیبی و .۵. ۴ .2
حال،    ني. با اديآیم  ديبر سرنوشت انسان پد  رگذاريملموس و تأث  یتيبه واقع  یبيغ  یِ انتزاع  ميمفاه   ليدو اثر، با تبد نيدر ا  يیجادو   سميرئال

در    یبيدر »سابع أيام الخلق«، امر غ  است.   زي کاملًا متما  سنده،يهر نو   یاسيو س  یمتفاوت فلسف  یهادگاهيبر اساس د  يی ماورا  یروهاين  نينوع ا
  یاست که از گزند زمان و فراموش  افتهيتجسم    ري ناپذفيو تحر   ريناپذزوال   ینوشتهدست  کي  يیجادو   یهانور« و قدرت  دي»س   یانهيمعجزات صوف

گر«، بخشاينده و تطهيرکننده است که توانايی حفاظت، شفا و بازگرداندن توازن از دست رفته به  جادو در اينجا نيرويی »ايجاب  .ماندی در امان م
  ی ، جشن ۲۸۳  یدر صفحه  اشی اصل  گاهينوشته به جابرد. با بازگشت دستگشتگی رنج میالنهرينی را دارد؛ جهانی که از تشتت و گمجهان بين

است که با رسوخ در    ی نور   یبيامر غ  ،یدر بطن ماده را ارج بنهد. در نگاه الرکاب  تيتا حضور معنو   شودیبرپا م  ی قدس  يیهانييو آ  یهانيک
زده کردن خواننده العاده برای شگفتهايی خارق کرامات در اين اثر، صرفاً پديده  .کندیعطا م  ريناپذو زوال  یااسطوره  یتيبه آن هو   ،یماد  تيواقع

دهند. که بر درستیِ مسير روحانیِ راويان و پيوند آنان با امر مطلق و راز برين گواهی می  انديا ايجاد رعب نيستند، بلکه براهينی مادی و محسوس
ر.  " جمع اتخذ سبیله تلقائیاً نحو كوخ السید )نور( ، ففوجئوا ببابه مفتوحاً، ینیره وهج باهت أضاء جوف الكوخ في ظلام لیل غاب عنه القم

 ,Al-Rikabi, 2011)  (278،  2011الرکابی،  سك نفاذة ، وصرّ الباب لیتوارب على نفسه ببطء قبل أن یسود الظلام" )وبغتة فاحت رائحة م

p287)ی سید »نور« را در پیش گرفتند و از باز بودن درِ آن غافلگیر شدند؛ درخششی ضعیف، فضای درون . )جمعی ناخودآگاه راه کلبه
روشن کرده بود. ناگهان بوی تندِ مشکی در فضا پیچید و در با صدای جیرجیری، پیش از آنکه تاریکی بر همه ماه  کلبه را در تاریکی شبی بی

ی خويش در  شود که از اسرارِ ممنوعه نوشته نيز همچون موجودی هوشمند و زنده تصوير میخود دستبسته شد(.  جا چیره شود، به آرامی نیمه 
گشايد. اين امر، غيب را به شريکی واقعی و زنده در فرآيند »هفتمين روز ها را تنها به روی مريدان صادق میبرابر نامحرمان پاسداری کرده و آن 
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بخشد. اين  اش میزدهسازد؛ فرآيندی که هدفش دستيابی به حقيقتی است که به انسان، سيادتی راستين بر واقعيت مادی بحرانآفرينش« بدل می
های فردی را به راهی برای ارتقای شان را عطا کرده و رنج ها احساس امنيت عميق و پيوند روحانی با نياکان قدسی تجسم امر غيبی، به شخصيت 

 .کندمعرفت جمعی بدل می
شود ای متجلی میهای اسطورهشناختی« و بيماری های زيستآور، امر غيبی در »شازده احتجاب« در هيبت »لعنتی مقابل و هراسدر نقطه

سازند. جوند و تزوير شکوه بيرونی قدرتی رو به زوال را که پيش از اضمحلال مادی، از درون تهی شده است، فاش می که جسم را از درون می 
پندارند( نيستند، بلکه  گونه که پزشکان میهای پياپی در اين رمان، صرفاً علائم پزشکی معمول برای بيماری سِل )آن ريزی های خشک و خون سرفه 

رسند و های قاتل در خون نوادگان به ارث میميرند، بلکه همچون ژن ای هستند که نمیمانهودتجسم مادی يک کيفر غيبی و تاريخی و گناهان د
جويانه است که هدفش قصاص و برقراری عدالتی ديرهنگام از طريق پيکرِ  زنند. جادو در اينجا نيرويی سلبی و انتقامدی سر باز میاز نابو 
های روی های رنگیِ تالار و تسبيحای از اين لعنت غيبی هستيم؛ آنجا که شيشه کننده، شاهد تجسم خيره۲۷  یی شازده است. در صفحهفرسوده

آيند؛ گويی طبيعت و جمادات  رسد، به لرزه درمی ی »جد کبير« که با قدرتی تمام از پسِ گور به گوش می شکمِ مشايخ در پاسخ به صدای سرفه 
  ر ي ناپذپنهان  اتيهمان خون جنا  ب«ي»غ  ،ی ر يلرزند. نزد گلشنيز در برابر قساوت مرگ و ظلمی که با گذشت ساليان طولانی نرفته است، برخود می 

که    یخيتار   یزخم  کند؛ی فوران م  ی مرگبار   ی و ير   ی ز ير به شکل خون   فينوادگان ضع  ینه ياز س  يیجادو   یاگونهه در زمان حال، بهاست ک  اکانين
ها کاسه ها، چلچراغهای رنگی پنجرههای شازده را لرزاند. و شازده شنید که شیشه سرفه شانه   "  .ابديینم  اميداستان، هرگز الت  کيتراژ   ان يدر پا

در    ،حتى فخر النساء لرزیدند. و شازده دید که فخر النساء  ها وعمه  ،پدر و مادر  ،ها، عکس پدر بزرگ و مادر بزرگهای روی رفبشقاب
شود. سرفه کرد و خون دهان و کنار لبش تر می کند و پهن   از به در از، زیر آن شمد سفید دراز کشیده است و خون دارد به شمد نشت می 

  .( Golshiri,1989, p94) (9۴،  ۱368گلشیری، ) را تر کرد".
است تا به    یبا امر قدس  ونديحافظه و پ  ی به دنبال شفا  ف«،ياز »کرامات« و »راز شر   ی ر ي گبا بهره  یالخلق«، الرکاب  اميدر رمان »سابع ا

 يیِ جادو   سمياست که در قالب رئال  « ی»قلم اعل  یبه مرتبه  ليو ن  ی رستگار   یبرا  ی اله يوس  یبيببخشد. از نظر او، امور غ  یحماس  يیمعنا  یزندگ
قدرت پادشاهان و زوال   یکردن خرافه  انيعر  ی« و »راز زشت« برا هادر »شازده احتجاب« از »لعنت ی ر ي. در مقابل، گلشابديی م یتجل یمتمقاو 

  سميدهنده دو نوع رئالنشان  نيتبا  نياست. ا  یخي و شکست انسان در برابر جبروت تار   یحتم  فريک  یبرا  ی ابزار   ب يغ  نجاي. ابردیبهره م  یجسمان
گذشته  اتيجنا یشدهکه تنها پژواکِ مسخ یامارگونهيب  یناظر بر هست ی گر يو مقاومت، و د نشيآفر  یباورمند به جوهر نوران یک ياست:  يیجادو 

 . کشاندیبار مخفت ی گور  ی است و نوادگان را به سو 
 نوشته زنده در برابر صداهای مرگبارحاکمیت متن: دست  ساختار فراداستانی و .6. ۴ .2

ی واقعی واقعيت و تنها  رسد؛ آنجا که متن مکتوب به آفرينندهمیجادو در هر دو رمان، در مرزهای »کنش روايی« به اوج هنری خود  
شود، از اقتدار سنتی مؤلف فراتر رفته و ديوار ستبر وهم ميان کنشِ نوشتن و کنشِ  ها، زمان و مکان بدل میی سرنوشت شخصيتکنندهکنترل

 ان يکه مرز م  یاگونهبه  کند؛یم  ليموجود تبد  قتِ يفراداستان نوشتن را به تنها حق  ک يريزد. در »سابع أيام الخلق«، تکنزيستن در جهان را فرو می
زند از اينکه کامل شود يا اسرار  اين متن سر باز می  .شوندیم  یک يرفته و با هم    ني»الراووق« از ب  يیدر ظرف جادو   اکانشيپژوهشگر و ن

يابد خود تنها پژواکی ناتوان از صداهای جبارِ شش راوی پيشين است؛ درمیهای »راویِ هفتم« که  ها و رنجعميقش را فاش کند، مگر با اشک
ی »جاودانگی از طريق کلمه« جادوی روايی در اينجا در خدمت ايده . اندکسانی که پيش از او در ميدان درد، کشف جادويی و تکوين گام نهاده

نويسد  نويسد، بلکه اين رمان است که او را می ی قبلیِ خويش نمیی آزاد يا نقشهميرد؛ راوی هفتم رمان را با ارادهاش نمیاست که با مرگ گوينده
وبذلك    ." های آينده، به دور از هياهوی سيمان وآهن بنگاردبخشد تا لوحی محفوظ برای نسلبه او هويتی جديد وقدسی به عنوان »قلم اعلی« می   و

بعد أجیال وأجیال مهمة تأویل ما بین المبدأ والمعاد ؛ إذ إنه أولنا في المسطور أن لي أن أطوي آخر صفحة على اسمك ، تاركاً لمن سیأتي  
گونه، زمان آن فرا رسیده است که آخرین صفحه را بر  .. )و بدین(Al-Rikabi, 2011, p278)  (278،  2011الرکابی،  وآخرنا في الظهور" )

ها بعد خواهند آمد؛ چرا که او نخستین ما  و معاد است، به آیندگانی واگذارم که نسلی تأویل آنچه را که میان مبدأ  نام تو فرو بندم و وظیفه
تقديری محتوم است که توانايی برانگيختن مردگان از خواب    متن نزد الرکابی، اقتداری الهی ودر لوح مکتوب و آخرین ما در مقام ظهور است(.  

کند که با پايان يافتن  مستمر بدل می   مردم را دارد. اين امر، »سابع أيام الخلق« را به کنشی تکوينی و  جاودانه ساختن ياد روحانی زمين و  تاريخ و



1164

 (6202)لعام  ـ أيار 31( 2العدد ) (67)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ای که با کلمه بر النهرينی بدل شود؛ آگاهیيابد تا به منشوری جادويی برای آگاهی بينپذيرد، بلکه گسترش میصفحات کاغذی محدود، پايان نمی
 شود.تزوير ماده وفناپذيریِ آن پيروز می

 یخيبار تار خون  یهات يروا یسلطه یذهن، »شازده احتجاب« را قربان اليس  ان يو جر  یاز ساختار فراداستان ی ر ي گبا بهره ی ر يدر مقابل، گلش
 ،است  معنا و نور  نشيآفر   یکه در پ  یالرکاب  ی . برخلاف راو کنندینم  شيو رها  شوندیاو تکرار م  یدر آگاه  وستهيکه پ  يیهاتيروا  دهد؛ینشان م

آور فرو  هراس  یاو در گذشته  دهدیرا از دست م  شيخو   تيآکنده از مرگ، سل و زوال، هو   یمرده و فضا  اکانين  یصداها  انيشازده در م
 ی( متجلاکانيفخرالنساء و ن  ،ی مختلف )شازده، فخر   یهاتيشخص  یو بدون مرز صداها  یادغامِ ناگهان  قياز طر   ی ر يگلش  تيجادو در روا  .رودیم
ی پايانی جادويی  در صحنه   است.  ی تبار   ی اهو يو ه   یخيبار ستم تار   ر يو استحاله شدن آن در ز   یفرد  تيکه نشانگر زوال هو   یک ي تکن  شود؛یم
شود که با خونسردی، پايان حکايت و پايان کار  ، »مراد« فلج همچون پيک مرگ و مفسر روايی ظاهر می۹۵و    ۹4دراماتيک در صفحات    و

ی تراژيک خويش را کند؛ گويی متن روايی به مکيدن آخرين رمق زندگی از قهرمان فرسوده بسنده کرده تا دايرهشازده احتجاب را همزمان اعلام می
شد شناختش. "سل گرفت، بدنش شده بود مث دوك. دیگه نمیای مرده در سجلِ طولانیِ نيستی بدل سازد.  برای هميشه ببندد و او را به سايه

ساختار نزد الرکابی، »ساختاری تکوينی« است که در پی يگانگی، ارتقا  .  (Golshiri,1989, p94)  (9۴،  ۱368گلشیری،  )بیامرزدش"  خدا  
فاش کردن    سازد، اما نزد گلشيری، »ساختاری واسازانه« است که در پی گسست، عدم وای است که واقعيتی نو میی طيبهجاودانگی با کلمه  و

عظيم متن روايی را در    گذارد. اين امر، قدرت جادويی وسرفه باقی نمی  ای است که از خود جز سکوت ومحور فرسودهتزوير وجود قدرت 
 .سازدرحم، برجسته میبی احتضاری طولانی و ها ميان رستاخيزی نورانی يا فنايی تاريک وسرنوشت ملت بندی معنای وجود وصورت

 های جادویی و سرنوشت دودمانتقدیری: ژن وراثت  شناختی وحافظه زیست .7. ۴ .2
ها و اسرار گذشتگان همچون  فضا، رنج   ني. در اشودیمحتوم« بدل م  ري»تقد  کيفراتر رفته و به    یعلم  نيوراثت از قوان  ،يیجادو   سميدر رئال

 انيم  یبردن فاصله زمان  انيکه با از م  ی امر   کنند؛یم  ليتبد  «یخيتار   یبعد منتقل شده و بدن انسان را به »سند  یهابه نسل  یجسمان  یراثيم
در رمان »سابع أيام الخلق«، اين وراثت جادويی در مفهوم »توالی    .سازدیو ساحرانه گرفتار م  ريزناپذيگر   یاسرنوشت نوادگان را در چنبره  ها،لنس

ها نزد الرکابی، تنها افرادی گذرا  زند. شخصيتيابد که شش راوی پيشين را به راوی هفتم با پيوندی ناگسستنی گره میروحی و معرفتی« تجلی می
، راوی به  ۳۲اند. در صفحه  النهرينیحکايت بزرگ بين  ی کيهانی ونوشتهدر »شهر سيمانی« نيستند، بلکه »حاملان بيولوژيک« راز آن دست

طلبد تا حکايت  ق تاريخ است که از او میيابد که فعلِ نوشتن، يک انتخاب شخصی نيست، بلکه يک »ندای وراثتی« جبار از اعماروشنی درمی
هؤلاء الرواة الستة : ثلاثة منهم شیدوها بأصوات ... والثلاثة الآخرون شیدوها كتابیاً ... وها أنذا    "را کامل کرده و راز را از گزند نابودی برهاند  

. )این راویان (Al-Rikabi, 2011, p32)  (32،  2011الرکابی،  سابعهم أترك للقارئ مهمة اكتشاف ما سأقوم به خلال الصفحات القادمة!" )
صورت شفاهی[ بنا کردند... و سه تن دیگر آن را به شکلی مکتوب برپا داشتند... و اینک  گانه: سه تن از آنان آن را با صداهایشان ]بهشش

جادو در اينجا در قالب    کنم!(رو انجام خواهم داد، به خواننده واگذار می  ی کشف آنچه را که در صفحات پیشمن، هفتمین ایشان، وظیفه
ای در »إلهام« و »راوی« ی »سيد نور« اسطورههای معرفتی و کرامات صوفيانهطوری که توانمندیشود؛ به»حلول ژنتيکی و روحی« نمايان می

کند؛  کارمند ساده به يک »لوح محفوظ« زنده بدل می   ، وراثت جادويی، »ورقاء« را از يک زن ۱۹۷يابد. در صفحه  ای اعجازگونه تجلی میبا شيوه
ها جاری بيند؛ خونی که در رگ اند. الرکابی وراثت را يک »نيروی رستاخيزی« میی کهن رمزگذاری شدهنوشتههای او با نمادهای دستگويی ژن 

کند که »روز هفتم« حتماً فرا خواهد رسيد تا هويت ملی را از و تضمين می  نوشته با آن نگاشته شدهاست، همان »مرکبِ« جادويی است که دست
 . گزند انقراض حفظ کند

وار« و قهری يافته که در قالب »لعنت ژنتيکی« ظاهر شده و دودمان منحط قاجار  در مقابل، وراثت در »شازده احتجاب« صورتی »کابوس
يابد که همچون درمان تجلی میهای ريوی بیريزی ها و خون کشاند. جادو در اينجا در قالب آن سرفه بار میرا به سوی گور و فراموشی خفت

ای يابد که کالبد نحيفش ملک او نيست، بلکه عرصه خورده به ارث رسيده است. شازده احتجاب درمیعفونتی تاريخی و تقديری به نوادگانِ شکست
ی پدربزرگ«، تنها يک صدای فيزيکی گذرا نيست،  زند؛ آن »سرفه هايش بيرون میها، قساوت و زشتی نياکان است که از ريه برای تجلی بيماری 
اندازد. وراثت در اينجا  ها میها و تسبيحی کهن را به لرزه درآورده و لرزه بر تن شيشهديتِ وراثتی« جبار است که ارکانِ خانهبلکه يک »موجو 

ی نوادگانِ ای جادويی از سينهاند، اکنون به گونه هايی که نياکان با شمشير و خنجر، با خونسردی ريختهيک »قصاصِ جادويی« است؛ خون 
نگرد  ای زمانی میبيند؛ گويی در آينههای نياکان«، تجاعيد خويش را میريزد. شازده در »عکسهای هولناک بيرون میريزی ضعيف در قالب خون 
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بيند، گلشيری در آن »عفونتی«  کند. اگر الرکابی در وراثت »نوری« برای بنای حکايت و جاودانگی ملت میاش را فاش میکه زشتی موروثی
 .کندای ظالم مشاهده میبرای ويرانی انسان و اعلام پايان سلاله 

 های غیبیها به مثابه دروازه روزنوشت  نوشته و های زنده: دستکتاب جادوی »متن فرارونده« و .8. ۴ .2
»فراداستان    ني. اکندی دخالت م  تيدر واقع  ، یاز کالبد کاغذ  ی زنده، آگاه و مستقل است که با فرارو   یدر هر دو رمان، »متن« موجود

. در رمان »سابع أيام الخلق«،  بردیم  انيرا از م  یمرگ و زندگ  انيم  یاز خود محافظت کرده و فاصله   ،یبا سلطه بر زمان و آگاه  «يیجادو 
محرک نهان تمامی رويدادهاست؛ اين متن صرفاً يک سجل تاريخیِ کهن نيست، بلکه يک    نوشته« يا »الراووق« قهرمان جادويی مطلق و»دست

يابيم که ، درمی ۳۲زند. در صفحه »نظامِ کيهانی برای پالايش« است که از فهميده شدن توسط هر کسی جز »برگزيده« )راوی هفتم( سر باز می 
جادو در »ماديت    )گزيندمکانِ ناپديد شدنش را خود بر اساسِ شايستگی روحیِ راوی برمی  زمان ظهور و  ای ساحرانه است وارادهنوشته دارای  دست

کند.  آن را لمس می  شوند که او در آن زيست کرده ونگارد، به واقعيتی مادی بدل میهايی که راوی با مرکبِ خويش میکلمه« نهفته است؛ نوشته
"لولا )كن( بخشد  النهرينی را در برابر نيستی، جاودانگی می، کلمه همچون ابزار »آفرينش« مطلق توصيف شده که هستی بين  40۳در صفحه  

لبقي كما كان )ولا شيء معه( ، بید أن الشوق فاض به ؛ فتجلّى في نفسه لنفسه ، فتعلق بها واهباً إیاها الوجود على شكل هذه الحروف  
چیز با او نبود( باقی گونه که بود )و هیچ . )اگر )باش( نبود، او همان(Al-Rikabi, 2011, p403)  (403،  2011الرکابی،  )  والكلمات"  

ماند؛ اما شوق در او لبریز شد، پس در خویشتن برای خویشتن تجلی کرد و به آن دل بست و در قالب این حروف و کلمات، به آن هستی  می 
 .کندزنده بدل می بياض کاغذ صامت را به فضايی کيهانی و يگانگی است و ای به سوی خلود، ارتقا والرکابی دروازهنوشته نزد دستبخشید(. 

شود که اشباح را احضار کرده های قديمی« ظاهر میهای مرگبار« و »کتابدر سوی ديگر، متن در »شازده احتجاب« به شکل »روزنوشت
که آکنده    های جد کبير«های چاپ سنگی قديمی و »روزنوشتکنند. شازده شب پايانی خويش را در ميان کتابيأس مطلق را تثبيت می  نيستی و  و

قاتلان را به صورت مادی به زمان   کند. اين متون »تعاويذ جادوی سياه« هستند که درهای گور را گشوده واند، سپری میقساوت  از بوی خون و
هايشان  سرفه   ها وها با تمامی خون های شوم، فوراً به »تجسد مادی« شخصيتکشانند. جادو بدين صورت است که فعل خواندن در اين کتابحال می 

ها در  کند. روزنوشتاشمئزاز از خويشتن می  متن در اينجا يک »ابزار شکنجه« است که شازده را ناچار به زيستن در پشيمانی و .شودمنجر می
 ی بيمار، سرنوشت »فخری« را بنويسد. کوشد با استفاده از نصوصِ حافظه شازده بيهوده می دهند واين رمان بوی فروپاشی می 

سازد؛ کلماتی که يا توان  ی جادويی« جبار است که کلمات را به موجوداتی زنده بدل می بدين ترتيب، کتاب در هر دو رمان يک »واسطه 
ی  يا تحميل فنای مادی مطلق در »شازده احتجاب«. اين قدرت ويرانگر يا سازنده  در »سابع أيام الخلق« را دارند و  بخشيدن جاودانگی روحانی

 .رساندی تطبيقی ماست که سيادت مطلق »متن جادويی« بر »واقعيت مادی« را به اثبات میی پايانی مطالعهکلمه، همان نقطه

  گیری نتیجه .3
رساند که رئاليسم جادويی در ادبيات خاورميانه، بندی میهای »سابع أيام الخلق« و »شازده احتجاب« ما را به اين جمع تحليل تطبيقی رمان

های وجودی اين منطقه است. اگرچه  بحران  هایِ تاريخی وهنرمندانه به ضرورت  نه يک تقليدِ صرف از الگوهای غربی، بلکه پاسخی راديکال و
ها، دو قطبِ متضادِ »انبعاث« و »فنا« را به گيریِ فلسفی جادوی آناند، اما جهتهای ساختاری مشابهی بهره بردههر دو نويسنده از تکنيک

 .کشدتصوير می
ای نخستين نتيجه کليدی اين پژوهش، تبيينِ ماهيتِ متفاوتِ امرِ ماوراءطبيعی در اين دو بستر است. در رمانِ الرکابی، جادو دارای صبغه

النهرين قرار دارد. جادو در اينجا راهی است به  ی جمعی وبازسازی شکوه معنوی سرزمينِ بين»اشراقی وعرفانی« است که در خدمتِ شفایِ حافظه 
رسد. الرکابی با تقديس  به کمال وجودی می  های مدرنيته رها شده وويرانی  سوی »روز هفتم«؛ زمانی که در آن انسان از اسارت زمان خطی و

 د. گير روح به کلمات، جادو را به مثابه يک »نيروی مقاومت فرهنگی« در برابر فراموشی به کار می  بخشيدن ماده و
عناصر گروتسک،   گردد. گلشيری با استفاده از »جادوی سياه« وی« جادو در اثر گلشيری بازمیواسازانه  دومين نتيجه به کارکرد »تخريبی و

شکند. جادو در »شازده احتجاب« نه به صورتِ کرامت، بلکه به صورت يک »لعنت بيولوژيک«  قداست دروغين قدرت موروثی را در هم می 
ريزی در بدنِ فرزندانِ  خون   دهد که چگونه جناياتِ تاريخ به صورتِ سل وداند. گلشيری نشان می شود که در بدنِ بازماندگان ريشه می متجلی می
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ی ظلم بنا شده است؛ جادويی که فرجامش  ای که بر پايهحساب با گذشته شود. در واقع، جادو در اينجا ابزاری است برای تصفيهظالمان بازتوليد می 
 نيستی مطلق يک طبقه است. نه رهايی، بلکه فناء و

خاطره( کنشگری جادويی است که واقعيت   نوشته يا عکس وسومين نتيجه در خصوص »اقتدار متن« است. در هر دو رمان، متن )دست
روايت، جهانی رو به مرگ را    گلشيری با جادوی تصوير و  سازد وآورد. الرکابی با جادوی کلمه، جهانی آرمانی میی خود درمی را تحت سلطه 
تواند در عينِ اشتراک در تکنيک، در معنا دچارِ انشعاب شود؛  دهنده آن است که رئاليسم جادويی چگونه میکند. اين تقابل نشانتوصيف می

 ديگری در پی »هشدار«.  يکی در پیِ »بشارت« و
بستِ تاريخی« نهفته است.  ای« و »بنتوان گفت که تفاوت رئاليسم جادويی در اين دو رمان، در تفاوت ميان »اميدِ اسطورهدر پايان، می  

ايش پوسيدگی  الرکابی با نگاهی صوفيانه به دنبالِ يافتنِ نوری در اعماقِ تاريخ است تا آينده را بسازد، اما گلشيری با نگاهی نقادانه به دنبال نم
نظير ادبيات شرق را در به کارگيری جادو برای درک حقيقت  اند. اين دو اثر در کنار هم، غنای بیهايی است که آينده را مسموم کردهريشه

 گاه در »خون زوال«.  شود ودهند؛ حقيقتی که گاه در »نور آفرينش« متجلی میی انسانی نشان میپيچيده
 منابع

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان: 4، طسابع أيام الخلق(. 2011الرکابی، عبد الخالق. )

 . 176–155 (،1)1 ،یادب هينقد و نظر. يیجادو ستيرئال یهادر رمان  تي(. زبان روا2016ط. ) ،يیم.، & رضا ف،يحن

https://journals.guilan.ac.ir/article_2323_97a239596bd4de775556861523ddc758.pdf 

  « ی در »قرن روشنفکر   يیجادو  سمي مشترک رئال  یهامؤلفه   یه سيو مقا   لي(. تحل2021ر.، & فرزاد، ع. )  ،يیا.، صدرا  ،یرجب

  (،2) 26معاصر جهان،    ات يپژوهش ادب.  یآباد مردم سالخورده« اثر محمود دولت   شدهی و »روزگار سپر  هياثر آلخو کارپانت 

856–890.  

 https://doi.org/10.22059/jor.2019.263854.1734 

محمد   & ح.،  )  ،یسرباز،  بررس 2016چ.  ئ  يیجادو  سميرئال  یهامؤلفه  ی(.  رمان  . یعل  اريبخت  ی پهروانه   یواره ێدر 

 . 31–1 (،1)2  ،یکرد  ات يپژوهشنامه ادب
 

https://www.academia.edu/45249411 / په_روانه_ ی _واره ێ_در_رمان_ئ يی _جادوسم ي_رئال ی _مؤلفه_ها یبررس_

 ی _عل ار ي_بخت ی

مضمون و ساختار در دو رمان کوتاه »شازده احتجاب«    یسنجش   ی(. بررس 2020. ) هيصابره، & برهمند، هان   ،یاوش يس

نج  یريگلش »الشحاذ«  ادبکاوش محفوظ.    ب يو  . 111– 89  (، 2) 11  ،یقيتطب   ات ي نامه 

https://doi.org/10.22126/jccl.2020.367.1221 

 ات يادب .  يیجادو  سميبه رئال  یرانيا  سندگاني نو  یآوری رو   یهانه ي(. زم2021م. )   ،یروانيق.، جوکار، م.، & ش  پور،یقاسم
    https://2.189.160.148  .294–273  (،29)10معاصر،  یپارس

در رمان شازده احتجاب   يیگرا(. عناصر گروتسک و مدرن 2021فرشته سادات. )  ،ین ي& حس  ل،يداسماعيس  ،یباشقافله

 .38– 23 (،38)11 ،يیغنا ات يمطالعات زبان و ادب. یريگلش

 https://sid.ir/paper/404199/fa 

در رساله    يیجادو  سميها و عناصر رئالمؤلفه  ی(. بررس2021محسن . )  د يراد,س  یو ساجد   راي ,سمی, رستم  هانيکهندل,ک

    .516- 497  ،(43) 18,  یمطالعات هنر اسلامقرن پنجم.    رانيالسلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ا  ب يو ترت  هيريقش
20.1001.1.1735708.1400.18.43.30.3 

 ، تهران: نيلوفر.8(. شازده احتجاب، چ1368گلشيری، هوشنگ.) 

 ، تهران: سخن.6، چ  داستانیادبيات (. 1390ميرصادقی، جمال. )

 ، تهران: سخن.4، چ عناصر داستان(. 1379..................... . )
  ب ي نج  لةيألف ل  یاليداستان ل  یآن در بررس  یهاو مؤلفه   يیجادو   سمي(. رئال2015. ) یع.، & شادمان،    ان،ير.، گنج   ان،ي ناظم

 . 38– 23 (،2)4  ،یپژوهشنامه نقد ادب عربمحفوظ. 

https://journals.guilan.ac.ir/article_2323_97a239596bd4de775556861523ddc758.pdf
https://doi.org/10.22059/jor.2019.263854.1734
https://www.academia.edu/45249411/بررسی_مؤلفه_های_رئالیسم_جادویی_در_رمان_ئێواره_ی_په_روانه_ی_بختیار_علی
https://www.academia.edu/45249411/بررسی_مؤلفه_های_رئالیسم_جادویی_در_رمان_ئێواره_ی_په_روانه_ی_بختیار_علی
https://doi.org/10.22126/jccl.2020.367.1221
https://2.189.160.148/
https://sid.ir/paper/404199/fa
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.1735708.1400.18.43.30.3
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 https://jalc.sbu.ac.ir/article_98235_5beb88f95ba0ef35c0095a6c4074e48d.pdf 

مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية  (. روراية ساعة بغداد في ضوء الواقعية السحرية.  2023همايوني، سعد الله، & نباتي، حورا. )
 . 114– 97 (،3) 62والاجتماعية،  

 https://search.emarefa.net/detail/BIM-1727744 
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